جلسه 62 اصول	استاد شب‌زنده‌دار	6/12/92
[bookmark: _GoBack]مدت: 36 دقيقه

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
قبل از شروع باز هم تقاضا مي‌کنم سوره مبارکه فاتحه‌اي براي شفاي آقاي والد دام ظله قرائت بفرماييد.
بحث در مناقشه چهارم بود که حاصل مناقشه اين شد که اخبار علاج دو عنوان در آن مأخوذ است. «الخبران المختلفان» و يکي هم «الخبران المتعارضان» و اين دو عنوان، چه تعارض و چه مخالف و تخالف اين‌ها در مورد مطالب و اخباري که جمع عرفي دارند، توفيق عرفي دارند صادق نيست. بنابراين آن موارد تخصصاً از تحت ادله علاج خارج است و نيازي به آن جواب‌هاي گذشته اصلاً نيست. نمي‌گيرد. اين فرمايش مرحوم امام رضوان الله عليه. عرض کرديم در تسديد الاصول به اين فرمايش مناقشه شده و آن اين است که ما مي‌بينيم هم در لسان امام(ع) و هم در لسان بعضي روات تعبير شده از دو خبري که مفروض اين است که اين‌ها جمع عرفي دارند به مخالفان. بنابراين با توجه به اين جهت پس نمي‌توانيم بگوييم که پس شامل نمي‌شود. حالا آن دو خبر يکي صحيحه علي بن مهزيار است. اين روايات را ما سابقاً بحث تفصيلي سنداً و دلالةً کرديم در اخبار علاج. 
«قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ» 
علي بن مهزيار مي‌فرمايد. 
«قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)» 
ابالحسن الهادي(ع)  علي الظاهر هست. 
«اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ...»
اصحاب ما اختلاف کردند در روايات‌شان از امام صادق در باره دو رکعت فجر در هنگام سفر.
«فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهِا فِي الْمَحْمِلِ...»
بعضي‌ اصحاب از امام صادق نقل کردند که «صلها في المحمل» اين دو رکعت فجر را... حالا صلاة فجر يعني نافله فجر يا فريضه فجر. حالا اين هم... حالا ما فرض کنيد بر نافله حمل بکنيم. که «صلا في المحمل» همان جور که سوار شتريد يا اسب هستيد و در محمل قرار داريد ديگه لازم نيست پياده بشويد در حال سفر. همان نماز را همان جا بخوانيد. 
«وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ..»
بعضي‌ها هم اين جور. حالا اين عبدالله بن محمد اين نامه نوشته خدمت حضرت هادي(ع) که اين حديث‌ها با هم اختلاف دارند چه کار بايد بکنيم؟ که از امام صادق(ع) نقل شده. 
«فَوَقَّعَ (ع)»
امام عليه السلام حسب اين نقل در جواب نوشتند:
«مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».[footnoteRef:1] [1:  . وسائل الشیعه، ج 27، ص 122.] 

گشايش است بر تو به هر کدام خواستي عمل کن.
خب در اين روايت چون خود علي بن مهزيار ناقل اين جواب امام و اين‌ها هست مي‌گويد در نامه او به حضرت که اين جور نوشته شده بود من ديدم، حضرت هم اين جور جواب داده. فلذا اعتبار به نقل علي بن مهزيار است نه آن مستفتي که ما بگوييم او را نمي‌شناسيم. علي بن مهزيار دارد اين جا إخبار مي‌کند. مثل اين که شما که ما شما را عادل مي‌دانيم بفرماييد يک نفري از محل ما نامه نوشته بود به خدمت يکي از مراجع و مرجع هم اين جور جواب داده بود. حالا ما آن يک نفر را نمي‌شناسيم ولي شما را که مي‌شناسيم کفايت مي‌کند چون شما داريد نقل مي‌کنيد. آن جا هم همين جور است علي بن مهزيار اين استفتاء را نقل مي‌کند که او چنين استفتايي نوشته بود امام هم اين جور جوابش را داد. خب حالا در تسديد الاصول فرموده است اين دو روايتي که اين آقا دارد نقل مي‌کند و تعبير کرده اختلف اصحابنا في روايتهم عن أبي عبدالله. اين دو روايت که جمع عرفي دارند. 
خب «رَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهِا فِي الْمَحْمِلِ» اين روايت مدلول عرفي‌اش الغاء شرطيت استقرار و علي الارض بودن است. دارد دلالت مي‌کند بر الغاء شرطيت. يعني اين که اين شرط نيست. آن «لَا تُصَلِّهِا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ...» دلالت مي‌کند بر شرطيت استقرار و وقوع بر زمين. خب ظاهر آن، آن است و اين اين است. در اين موارد جمع عرفي چيه؟ اين است که حمل مي‌شود آن که مي‌گويد «لَا تُصَلِّهِا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ...» بر استحباب. آن را حمل بر استحباب مي‌کنيم و آن روايتي که مي‌گويد در محمل بخوان حمل بر جواز است يعني اگر مي‌خواهي ثواب بيشتري ببري خب پياده شو و روي زمين با استقرار نماز بخوان. اگر هم که نه به همان ثواب حداقلي بسنده مي‌کني همين جور که داري حرکت مي‌کني بخوان. خب جمع عرفي اين دو روايت اين است. و ما اگر خودمان هم بوديم و خودمان و اين روايت هم نبود که سؤال کرده در مضامين روايات برمي‌خورديم به آن و اين اين جوري جمع مي‌کرديم و فتوا مي‌داديم به استحباب علي الارض. و کفايت خواندن در محمل. پس اين يک جمع عرفي واضح دارد. و نمي‌شود گفت اين‌ها نفهميدند. چون عرفي است. جمع عرفي واضحي است. 
بنابراين با توجه به اين که يک جمع عرفي واضحي است تعبير کرده که اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله عليه السلام. 
اين راجع به... پس در اين روايت راوي و سائل اين جور تعبير کرده. 

سؤال: استاد اين اختلاف فرق مي‌کند با آن اختلافي که امام فرمودند. آن اختلافي که امام فرمود در ؟؟؟‌تعارض است. ولي اين اختلاف ظاهر است بين عرف خودشان بالاخره يک تعبيري براي آن به کار مي‌برند.
جواب: بالاخره واژه اختلاف که ديگه... اين واژه اختلاف اين جا استعمال شده توي اخبار علاج هم واژه اختلاف استعمال شده.
سؤال: اختلاف گاهي اوقات همين موارد جمع عرفي هم ظاهرش را که نگاه مي‌کني چه تعبيري به کار ببريم.؟؟؟‌تعبير ديگه‌اي نداريم. در واقع اختلاف نيست ولي براي اين که بفهمانيم که ؟؟؟‌حالا اسم کلمه اختلاف را مي‌آورد. در واقع  اختلافي ندارد. يعني جمع عرفي دارند. اسم اختلاف را آورده ولي براي ؟؟؟
جواب: ضيق ؟؟؟‌نيست. لازم نيست اصلاً کلمه اختلاف را نبايد به کار ببرد. بايد اين جا عرض کند ورد حديثان، احدهما هکذا و الآخر هکذا. کيف نصنع. درست نيست که بگويند تعارض دارد، تخالف دارند اين‌ها. ندارند که. حالا تا ببينيم حالا اين فعلاً... 
و اما حديثي که ... اين جا راوي اطلاق کرده. امام هم حالا نمي‌خواهيم بگوييم ولي اين هم مي‌شود مثلاً کسي دلش بخواهد اضافه بکند. بگويد امام هم نفرمودند چرا چنين تعبيري کردي؟ درست نبود. اختلاف ندارند که اين‌ها. نفرموده حضرت. بعد حضرت فرمودند موسعٌ عليه. اتفاقاً‌ اين موسعٌ عليه هم که حضرت فرموده در آن جا فرمودند بزرگان که چون عده‌اي به اين روايت استدلال کردند براي تخيير. آن جا اشکال شد که نه اين دلالت بر تخيير نمي‌کند. که دو تا حديث متعارض باشد بگويي تخيير است. اين موسعٌ عليه طبق همين جمع عرفي است. خب اين که استحباب است آن هم که جايز است خب به هر کدام خواستي عمل بکن. نه اين که چون دو تا خبر متعارض است در خبرين متعارضين شارع جعل تخيير کرده. اين تخيير به خاطر خصوصيت مورد است که اين مورد اين جوري است. مثل اين که يکي کسي بگويد آقا نماز شب يک روايتي دارد که صل صلاة الليل. يک روايت ديگه دارد اگر فرائض را انجام ندهي خدا چيز ديگه از شما نمي‌خواهد. مي‌گويد آقا به هر کدام عمل کني عيب ندارد. يعني خب آن مستحب است آن هم جايز است ترکش. خب بنابراين، اين جا مي‌فرمايد «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ» اين از باب اين است که خب يکي مستحب است، يکي هم جواز است، ترخيص است بنابراين به هر کدام مي‌تواني عمل بکني. پس تخيير در باب تعارض را دلالت نمي‌کند. 
بنابراين، اين ذيل هم خودش مثلاً يک تأييدي است بر اين که اين‌ها جمع عرفي دارند و... 
و اما حديثي که امام(ع) به حسب نقل در آن اين عنوان را به دو خبري که جمع عرفي دارند داده آن خبر ميثمي است. خب خبر ميثمي يک خبر بسيار مفصلي بود که دو صفحه شايد باشد. آن يک بخشي‌اش که حالا بر مسأله دلالت مي‌کند. در آن جا هست که:
«أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا(ع) يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي الشَّيْ‏ءِ الْوَاحِدِ...»
اين‌ها با هم بحث مي‌کردند که دو حديث مختلف از رسول خدا در باره يک امر واحدي وارد شده. اين‌ها چه جور مي‌شود؟ چه جور دو تا امر مختلف يک پيامبر بفرمايند. 
«فَقَالَ(ع)...»
آن‌ها اين جور بحثي داشتند. حضرت دخالت کردند در اين بحث و فرمودند به حسب اين نقل: 
«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ...»
خدا اين مجعولات را دارد.
«فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ...»
اگر يک روايتي آمد که مخالفت مي‌کند با حرام خدا، حلال خدا يا يک فريضه و سهمي که خداي متعال قرار داده و آن سهم منسوخ نشده از اين که اگر پيغمبر اکرم مطلبي راجع به اين امور نقل شد و اين جور مخالفت داشت اين «لايجوز الأخذ به» چرا؟ 
«لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ...»
حضرت تابع خداي متعال است و تسليم خداي متعال است و حرف‌ها را از خداي متعال به مردم مي‌رساند. بنابراين با خدا مخالفت نمي‌کند. اگر چنين روايتي ديد اين‌ را عمل نمي‌شود کرد. 
«وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَّ...»
که خداي متعال از لسان ايشان نقل مي‌کند. 
«فَكَانَ (ع) مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ....»
خب اين‌ها راجع به دو حديث مختلف از رسول خدا صحبت مي‌کردند، موضوع بحث‌شان اين بود حضرت اين را فرمود. بعد که حضرت اين را فرمودند 
«قُلتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ...»
اين جا سؤال مي‌کند که خب حالا مردم حديث‌هايي از پيغمبر نقل مي‌کنند با هم اختلاف دارد اين طور فرموديد اما گاهي هست که از خود شما، از شما ائمه عليهم السلام نقل مي‌شود که فرمايشي را از پيامبر نقل کرديد. اگر رواي شما هستيد. بعد اتفاقاً‌ از خود شما خلافش برسد. 
«فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى...»
خلاصه پيامبر هم واجباتي را واجب کرده، که اين واجباتي که او واجب فرموده همان واجبات الهي است. محرماتي هم حرام فرموده که اين محرمات همان محرمات الهي است. 
«فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُه‏ لَمْ يَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ...»
اگر يک روايتي هم مخالف ما حرمه النبي يا فرضه النبي آمد آن‌ها هم قابل عمل نيست. 
«وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ..»
چرا؟
«لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ...»
مگر يک تقيه‌اي در کار باشد. 
«فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً...»
هرگز ما يک چنين کاري نمي‌کنيم. 
«لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ...»
همانطور که ايشان متبع خداي متعال بود، خلاف حرف خدا حرفي نمي‌زند. ما هم متبع حرف ايشان هستيم خلاف حرف ايشان حرفي نخواهيم زد. 
«وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ...»
يک جاهايي هم پيامبر نهي فرموده اما نهي حرام نيست. نهي تنزهيي است، کراهتي است. 
«وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ...»
امر به چيزهايي هم کرده اما امر به واجب نيست. 
«بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ ممَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ...»
پيامبر نهي کراهتي داشته. يا امر استحبابي داشت. آن وقت از طرف ما يک ترخيصي در باره آن کراهتي يا آن استحباي مي‌رسد. براي آدم‌هاي ناتوان يا نه مطلق. اين جا عيب ندارد به هر دو اخذ کند. فرمود که:
«فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ من يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا...»
يعني مي‌خواهد بگويد از نظر سندش مطمئن باشد و درست باشد آن جا عيبي ندارد به هر دو مي‌توانيد اخذ بکنيد. 
«يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ...»
حالا،
«فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ(ص) فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّه(ص) وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ...»
ببينيد هم مقسم خبران مختلفان بود که اين‌ها را ذيل آن مقسم آورد. هم اين جا دو مرتبه دارد مي‌فرمايد اگر يک نهي کراهتي بود. يک امر استحبابي بود بعد يک روايت ترخيصي که خلاف اين است وارد شد. ببينيد با اين که جمع عرفي دارد حضرت دارد مي‌فرمايد چي؟ خلاف او. يعني مثلاً گفته که «لا تصل في الحمام» که نهي کراهتي است. بعد مي‌فرمايد: «لابأس بالصلوة في الحمام» يا «صل في الحمام» اين جا را امام باز اسمش را گذاشته چي؟ خلاف او آمد. پس هم مقسم را که حديثان مختلفان هست تقسيم فرمودند و يکي از اقسامش را جايي قرار دادند که يکي نهي کراهتي است، يکي ترخيص در او است. يکي امر استحبابي است يکي ترخيص در آن است. و هم خودشان در مورد باز اطلاق خلاف فرمودند. اين را که خوانديم براي اين که توجه مي‌فرماييد حديثان مختلفان که در يک مقسم کلي کلي بود. خدا و رسول و ائمه. همه کلي. آن جا بود. بعد دو مرتبه هم حضرت يک مقسمي قرار دادند به حسب اين نقل. آن جا هم اين‌ها را اقسام آن مقسم قرار دادند. کلمه خلاف و بعد باز دو مرتبه در مورد قِسم هم به کار بردند. 

سؤال: حاج آقا اگر نص در اباحه باشد آن هم نص در استحباب باشد که قابل جمع نيست. شايد مراد آن است. 
جواب:‌نه معلوم است که اين جوري نيست. مي‌گويد نهي اعافه و کراهت بعد ترخيص داده. خب اشکالي ندارد به همه عمل کن. اين جور فرموده. حالا اجازه بدهيد بخوانم اين را. 
«وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)...»
اين رخصت است در همان که حضرت مکروهش قرار داده. 
«وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ...»
اگر حرمت داشت نمي‌شد به ترخيص اخذ بکني. نه يک چيز... نهي کراهتي بوده حالا نيست.
«فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.»
اين شايد کل حديث هم شد. مي‌خواستيم اين جهتش را. استاد دام ظله در تسديد الاصول مي‌فرمايد که اين حديث را هم خود امام معصوم اطلاق فرموده با اين که جمع عرفي وجود دارد ؟؟؟‌خلاف فرموده. پس اين که شما بگوييد کلمه خلاف لغتاً.. عرفاً‌ نمي‌شود پس روايت. نه آن روايت مي‌گويد خبران مختلفان مثل خب اين جاست. فرقي بين اين‌ها نيست. اين فرمايش استاد.
خب اين فرمايش مهم است چون يک بحث مهمي است و به درد جاهاي ديگه هم باز مي‌خورد. 

سؤال: ولي توي اين هر دو تا روايت يک مقدمه‌اي وجود دارد که باعث مي‌شود مورد ؟؟؟‌عرف خارج مي‌شود. آن هم اين است که از کسي صادر شده که معصوم است و خطا نمي‌کند مثل همين توي عرف باشد. يا حمل بر سهو مي‌شود يا حمل بر اعراض مي‌شود يا اين جور چيزهايي.
جواب: نه عرف يک نفر دو نفر نيست. يعني مثل لغت فارسي است مي‌گويد توي فارسي اين واژه اين معنا را دارد. و اين جاها همه اطلاق مي‌کنيم. مگر يک نفر تنها آمده گفته بگويم اشتباه کرده. امام حرف‌شان اين است مي‌گويد کلمه خلاف، کلمه تعارض در عرف و لغت به اين موارد گفته نمي‌شود. و يک معنايي دارد که شامل موارد جمع عرفي نمي‌شود. در عرف و لغت. نمي‌گويند اين‌ها خلاف است. اگر هم يک جا بگويند ضيق خناق است. يعني تعبير ندارند مسامحةً آن را مي‌گويند و الا مقصودشان واقعاً نيست که اين چنيني است. اين طوري. 
سؤال: اگر اين روايت که گفت واژه خلاف استعمال شده چطور دليل مي‌شود در يک روايت ديگه هم بگوييم حتماً موارد جمع عرفي را شامل مي‌شود. 
جواب: يعني اين جا مثلاً امام چه جور اطلاق کردند.
سؤال: ؟؟؟
جواب: خب بله حالا اين درسته. ممکن است اين جور جواب بدهيم. 
و عرض مي‌کنم به اين که و اما روايت علي‌بن مهزيار آن روايت اول. روايت علي بن مهزيار اين که ما بگوييم اين دو روايتي که در آن جا ذکر شده جمع عرفي دارد يکي فرموده که «صلها في المحمل» يکي فرمود: «لا تصلها الا علي الارض» اين جمع عرفي که ايشان فرمودند در آن جا درسته. عده‌اي اين طور جمع عرفي مي‌کنند بين اين دو تا ولي اين يک امر مسلّمي نيست. و بزرگاني هم مي‌گويند نه اين‌ها متعارضند. و لعل حق هم با همين‌ها است. مرحوم شيخ استاد ما آقاي آشيخ کاظم تبريزي رحمة الله عليه ايشان اين موارد را متعارض مي‌دانست. مرحوم آقاي خويي هم در بخشي از کلمات‌شان اين‌ها را متعارض مي‌بيند. يعني اين که مي‌گويد «صلها في المحمل» امر مولوي که نيست،‌ ارشاد است به اين که شرط نيست آقا. استقرار شرط نيست. آن که مي‌گويد «لا تصلها الا علي الارض» ارشاد به اين است که شرط است. خب بين آن که... اگر يک روايتي به جاي صيغه امر آن مي‌گفت شرط است استقرار و علي الارض بودن اين مي‌گفت شرط نيست. آيا اين جا معارضه بوده يا حمل مي‌کرديم آن که مي‌گفت شرط نيست براستحباب مگر شرط... استحباب معنا ندارد آن جا. امر مولوي است که حمل بر استحباب در آن معنا دارد. امر مولوي است که يا واجب است يا مستحب است. نهي مولوي است که يا تحريم و حرام است يا مکروه است. اما شرط است شرط نيست. 
سؤال: شرط توي ماهيت کامله ....
جواب: حالا آن چيز ديگري است که... 
پس حمل بر استحباب نمي‌کند. اين مي‌گويد شرط است. ظاهرش مي‌گويد شرط در ماهيت است، شرط در صلات فجر است. او مي‌گويد نه شرط نيست. نه شرط حصه کامله‌اش است. اين خلاف ظاهر است. جمع هم اين جوري نمي‌کند چون هر دو اين است کجا مي‌آيد اين جوري جمع مي‌کند عرف. فلذا مي‌گويد خبران مختلفان يعني بابا آن مي‌فهماند شرط است اين مي‌فهماند شرط نيست. نمي‌شود يک چيزي هم شرط باشد هم شرط نباشد که. براي نماز ... بعد توي ذهن عرف هم اين نيست که حالا شما طلبه‌ها درآورديد توي مدرسه و اين‌ها، اين‌ها مراتب دارند آن شرط فلان است و اين‌ها. توي ذهنش مي‌گويد نماز فجر. مي‌گويد آقا نماز فجر، او مي‌گويد شرطش هست، او مي‌گويد شرطش نيست. بنابراين اين تعارض است. لااقل اگر شما هم قائليد به اين که اين‌ها جمع عرفي دارد اما يک جايي است که يکي توي ذهنش ممکن است بيايد نه آقا ندارد. ممکن است اين آقاي عبدالله بن محمد مثل آشيخ کاظم تبريزي بوده. آقاي حاج کاظم تبريزي مي‌گويد چي؟ مي‌گويد اين جا جمع عرفي ندارد. آقاي خويي مي‌گويد آقا اين جمع عرفي ندارد. آقاي خويي مي‌فرمايد رواياتي که مي‌گويد اگر موش مثلاً‌ افتاد توي چاه اين قدر بکش، آن روايت مي‌گويد نه اشکال ندارد ايشان مي‌گويد اين‌ها متعارض است. چرا آن که مي‌گويد اين قدر بکش ارشاد است به اين که اين آب نجس است. آن که مي‌گويد لازم نيست. مي‌گويد نه اين آب پاک است. اين که آمدند همه‌شان مي‌فرماييد جمع کردند به اين که آن که مي‌گويد اين قدر بکش حمل بر استحباب کردند اين باطل است. چون اين امر مولوي نبود که شما حمل بر استحباب بکنيد. اين ارشاد به شرطيت بود. به جاي اين که بگويد هذا مطهرٌ... حالا آن جا اشتباه کردم گفتم شرطيت. ارشاد به مطهريت بود و نجاست ماء. به جاي اين که بگويد هذا الماء سار بملاقات الموش نجساً گفت که... و مطهرش هم چند نزح هست به جاي اين فرموده ؟؟؟ اين يکي هم که مي‌گويد نه اشکال ندارد. يعني آب نجس نيست مطهر هم نمي‌خواهد. اين لسان ايشان مي‌فرمايد آن لسان بيان ارشاد به اين امور است. شما بياييد اين را حمل بر استحباب کنيد غلطه. بايد بگوييد اين دو تا تعارض مي‌کنند تساقط مي‌کند. حالا برويم سر ادله ديگه ببينيم چيه. ايشان اين را در باب ؟؟؟‌ فرموده در تنقيح و اين‌ها هستش. 
سؤال: مي‌شود مولوي گرفتش؟
جواب: نه. ظاهر اين‌ها مولويت نيست. يعني ارشاد دارد مي‌کند. 
سؤال: حاج کبرايي که شما مي‌فرمايد توي شرطيت...
جواب: حالا شما اجازه بفرماييد. شما آن اشکالاتتان را و اين حرف‌هايتان را بگذاريد توي آن مسأله. اين حرفي را که عرض مي‌کنم اين را توجه بفرماييد. 
بنابراين اين مسأله که اين‌ها جمع عرفي دارند محل کلام است. يا ما قائل مي‌شويم جمع عرفي اصلاً ندارند و واضح است جمع عرفي ندارند. کما يقول. يا مي‌گوييم بابا محل اختلاف است خب ممکن است اين رواي براساس فهم و مزاق خودش خب گفته آقا خبران مختلفان هستند. و امام عليه السلام در اين موارد ديگه لازم نيست اين امور را تصحيح کند. چون امر شرعي که نيست. جواب را که دادند  «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّهما اخذت» مسأله شرعي را که حضرت جواب دادند. فرمودند به هر کدام مي‌خواهي اخذ بکن. حالا تعبير آن را هم امام بايد تصحيح کنند. تعبير عرفي که او کرده ولي با حضور ذهنيت خودش. آن که حکم شرعي نبود که امام بخواهد تصحيح بکند. پس بنابراين اين که ما داريم اين استدلال به اين روايت براي رد فرمايش امام در صورتي درست مي‌شود که ما بگوييم من الواضحات است که اين جا جمع عرفي دارد و اين يک جمع عرفي واضح دارد. آن وقت درست بود که بگوييم آقا اين اختلاف گفته و استدلال کنيم ولي وقتي که ما ندعي اين‌ها من الواضحات است که جمع عرفي ندارد. اگر اين را ادعا بکنيم کما اين که يدعيه جملة من الاعلام منهم بعضي اساتيد ما. يا نه بگوييم عده‌اي لااقل. اين يک مسأله‌ واضحي است عده‌اي هم اين‌ها را اين جوري مي‌بينند چون حمل مي‌کنند بر حکم وضعي و تعارض مي‌بينند. وقتي که تعارض ديدند خب طبق فهم خودشان مي‌گويند آقا اين خبران متعارضان است. خب اگر بگويي طبق فهم خودش گفته اما چرا تصحيح نکرده. و تنبيه نفرموده که نه اين‌ها متعارض نيستند. جواب اين است که امام حکم مسأله را که بيان فرمودند موسعٌ عليک بايهما اخذت ديگه تصحيح عبارات سائل که... نه اين تعبير درست نبود کردي بر عهده امام نيست که امام بيايد اين را تصحيح بکنند. 
علاوه بر اين که ممکن است همين را هم قرينه قرار بدهيم اتفاقاً بر اين که امام مختلف هستند را قبول دارد. يعني متعارض مي‌داند. همين کسي به همين ممکن است استشهاد بکند بر صحت آن نظريه. 
سؤال: البته اشکال به خود امام وارد است.؟؟؟
جواب: امام غير معصوم مي‌فرماييد. 
سؤال: حضرت امام منظورم است. ايشان گفته که جمع عرفي بر آن دو تا روايت. 
جواب: حالا اگر آن جا فرموده باشد. 
سؤال: نه همين جا فرموده. تعادل و تراجيح... 
جواب: نه نمي‌دانم. توي تعادل و تراجيح... اين جا نفرمودند در جواب اين مقاله. او آن جا فرموده. 
خب ايشان هم همين حرف‌هايي که ما زديم ممکن است جواب بدهند. مي‌گويد جمع عرفي دارد خب به حسب لسان اوست که گفته شده. اين اولاً.
ثانياً: جواب دومي که اين جا هست حالا ديگه نسبت به سؤال علي بن مهزيار اين مي‌شود که خب يک استعمالي يک نفري کرده در يک موردي. حالا اين استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ديگه. يک استعمالي کرده، استعمال مجازي به لحاظ اين که بدواً آدم بر که مي‌خورد. انصافاً اين دو تا روايت هم اين جوري هست حالا ولو بگوييم جمع دارد. بدواً آدم اختلاف مي‌بيند ديگه. و حلش يک مقداري مؤونه دارد. حالا بايد توجه کند تا اين که مثلاً آن را حمل بر استحباب بکنند يا چه بکنند. ولي اول مي‌گويد آن گفته صلي في  المحمل. اين که لا تصلي الا علي الارض. آخه حصر هم دارد. اگر لااقل مي‌گفت صلي علي الارض. همين جور لاتصلي الا علي الارض. يک حصري هم دلالت مي‌کند. واقعاً ابتدائاً يک تعارضي، يک تبايني، يک تفاوتي توي ذهن مي‌آيد. خب به لحاظ همان گفته مي‌شود اين‌ها اختلاف دارند ولو اين که در نهايت دقت که مي‌کني جمع عرفي داشته باشند. بنابراين مبرر بر اين استعمال مجازي وجود دارد و استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. آن وقت چه طور مي‌توانيم به خاطر يک جا که يک راوي اين جوري استعمال کرده بياييم کل روايات علاج را که اختلاف در آن هست بگوييم اعم است. آن‌ها را هم بگوييم اعم است. مع اين که حالا اين در اختلاف درست بشود در تعارض که ديگه واژه تعارض که توي اين‌ها نبود. خبران المتعارضان. اين راجع به روايت علي بن مهزيار. اما راجع به روايت ميثمي آن دو تا جواب هست براي آن. يکي همين حرف‌هايي که زديم. که خب درسته آن جا امام فرمودند اما آن جا امام خب استعمال فرمودند. و استعمال مبرر مجازي دارد. خب حالا يک جا مجازاً امام استعمال فرموده اين دليل نمي‌شود که جاهاي ديگه هم ما بگوييم اين مطلب را. علاوه بر اين که روايت ميثمي بحث مفصل سندي دارد که فصلنا الکلام در آن، در آن موقعي که اخبار علاج را مي‌خوانيم آن جا حسابي توضيح داديم و آن جا عرض کرديم به اين که اين سند اين روايت تصحيح سند اين روايت محل اشکال است. اگر چه راه‌هاي متعددي بيان کرديم ولي در نهايت يک راه قابل قبول تام و تمامي نداشت. علاوه بر اين که در متن هم يک اشکالي بوده. بنابراين با اين مطلب فرمايش امام را نمي‌شود ظاهراً‌ جواب داد و فرمايش امام هم في محله هست. يعني اين جواب درست است. که بگوييم تخصصاً خارج است.
من با اجازه آقايان مي‌روم يک سري بيمارستان ولي براي درس بعدي برمي‌گردم. حالا ممکن است مثلاً پنج شش دقيقه يک وقت ديرتر بشود اما ان شاء الله مي‌آيم و بنا بر تعطيلي ندارم. 
پايان جلسه.
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